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آمبولانس

فردا گذرانى

ــماره پنجم ماهنامه سیاسی و فرهنگی«سخن ما» منتشر شد. پرونده  ش
ویژه این شماره به «عبور از نوفل لوشاتو/ فرجام مانیفست انقلاب اسلامی» 
ــادی خانیکی، لطف االله  ــت ها و گفتارهایی از ه ــاص دارد با یادداش اختص
ــاهدی. همچنین «انقلاب ساکت درون  ــلی و مظفر ش میثمی، محمد توس

ــف اباذری، ابوالفضل  ــت با حضور یوس انقلاب ایران» عنوان میزگردی اس
ــای ماه»  ــی. در صفحات «گفتاره ــاد مومن ــر و فرش ــین راغف دلاوری، حس
ــی ملکیان، مهدی مهریزی، مقصود  مقالاتی از علیرضا علوی تبار، مصطف

فراستخواه و محمد مسجدجامعی منتشر شده است. 

آن سوى تاريخ

ــاعر، فیلمساز. امروزه دیگر فروغ  فروغ فرخزاد: ش
ــگاه  ــران، جای ــر ای ــگ و ادب معاص ــزاد در فرهن فرخ
ــیب بود. در  ــدی دارد. زندگی اش پر فراز و نش بس بلن
۱۸سالگی با پرویز شاپور ازدواج کرد و به اهواز رفت. 
ــال بعد کارش به جدایی کشید. دو سال بعد به  سه س
ــی را فراگرفت. در  ــت. زبان ایتالیایی و آلمان ایتالیا رف
۲۶سالگی به انگلستان رفت. پس از بازگشت خود را 
آماده ساختن فیلم های مستند کرد. در ۲۹سالگی طی 

ــفری به تبریز، در جذام خانه این شهر، فیلم «خانه  س
ــال بعد در جشنواره  ــاخت که س ــت» را س ــیاه اس س

«اوبر هوزن» جایزه بهترین فیلم مستند را گرفت. 
ــادف اتومبیل  ــانحه تص ــالگی، بر اثر س در ۳۳س
ــعر نوی  ــت؛ ضایعه ای بزرگ که ش در تهران درگذش
ــتاند. علاوه بر  ــتر باز ایس ــکوفایی بیش ــی را از ش فارس
ــز،  ــی نی ــعر فارس ــر، در اوزان ش ــازه و بک ــوای ت محت
ــعر  ــول دیگری در ش ــی زد و تح ــه ابداعات ــت ب دس
ــیج» پدید آورد. مرگ او در  ــی بعد از «نیما یوش فارس
ــر من که بنابه  ــالگی، مصادف بود با تولد دخت ۳۳س
ــام «فروغ»  ــاز» و «م.آزاد» ن ــیروس طاهب توصیه «س
ــاس  ــن اتفاق همواره احس ــم. من از ای ــه او دادی را ب
ــاط. چون در آن ایام،  ــاس نش افتخار می کردم و احس

ــیده بود.  ــود رس ــای خ ــه اوج خلاقیت ه ــروغ» ب «ف
ــر مرگِ  ــا که اگ ــیمین بهبهانی»: «ای بس ــول «س به ق
ــتری  ــت بیش ــد و او فرص ــگام، او را برنمی چی نابهن
ــد که  ــاعری می ش ــکفتن کامل می یافت، ش ــرای ش ب
ــعرش  ــه های مردمی، در ش جامعه و مردم و اندیش
ــید. با این همه درهمین فرصت  به اوج و کمال می رس
اندک هم به شتاب تا کمال دوید.» حضور چهره های 
ــم وداع او،  ــعر معاصر فارسی در مراس ــته ش برجس
ــانه اقبال همگان به آثار او بود که در آن ایام هم  نش
ــی می کردند؛ حضور  ــطحی جهانی ارزیاب او را در س
ــاملو، مهدی اخوان ثالث، سیمین بهبهانی،  احمد ش
محمدرضا شفیعی کدکنی و نام های دیگری که واقعا 

سوگوار مرگ نابهنگام او بودند. یادش گرامی  باد. 

به بهانه سالگرد خاکسپاری «فروغ فرخزاد»
روزى كه چهره هاى ادبيات، به سوگ نشستند

 پرسه

ــت در  ــه انگار چاله ای اس سـعید برآبـادی: ظهیرالدول
ــیب تپه هایی که لابد روزگاری واقعا البرز بوده اند و  نش
ــده. ساختمان های مرتفع  امروز خیابان های آسفالت ش
ــده اند، چاله  ــده هم که آن کنار ساخته ش بزک دوزک ش
ــند. آنهایی که به  ــتر به رخ می کش ــه را بیش ظهیرالدول
زیارت اهل قبور آمده اند، نفسشان به  شماره می افتد؛ راه 
سربالایی، کثیفی هوا و شاید هم خفگی خود قبرستان! 
ــالمرگ  ــت؛ فرقی نمی کند س ــته اس ــا بس در ورودی ام
ــد، برنامه ای که روی در نوشته شده  ــد یا نباش فروغ باش
محال است تغییر کند. آنهایی که آمده اند، دست خالی 
برمی گردند . امسال روی قبر فروغ هیچ برفی ننشسته؛ 
ــاعره شعر معاصر باشد که  شاید این اولین سالمرگ ش
ــمان روی قبرش را سفید نکرده. از باران دو، سه روز  آس

آخر هفته اما صحن ظهیرالدوله، گِل شده است و رفتن 
سخت تر از بازگشتن به تجریش. همین جا بوده لابد که 
ــیاه روز ۲۴بهمن.  ــده اند در س آدم های دهه ۴۰ جمع ش
ــادق هدایت  ــال ص ــار و ق ــق و ی ــیرازی رفی از انجوی ش
ــهرت بود.  ــاملو که آن زمان در میانه راه ش ــه تا ش گرفت
عکس های آن روز اگر دوباره دیده شوند، لابد پیداکردن 
ــهراب سپهری، رضا براهنی، یداالله  سیاوش کسرایی، س
ــی، فرج االله  ــش، بهمن جلال ــی، کیومرث درم بخ رویای
ــاید  ــی زاده و خیلی های دیگر که ش صبا، کیومرث منش
ــا در آن روز خاص  ــوند ام ــا به یاد آورده نش در عکس ه
ــته اند کار سختی نیست؛ گویی او با مرگش،  حضور داش
ــان و متفرق را دوباره در یک نقطه جمع  جماعت پریش
کرده است. سال به سال، این قبرستان و شاعر مرده اش، 

ــایند؛ حالا  ــته را می گش ــده زندگی گذش ــای بازنش گره ه
ــییع جنازه آنجا  ــاملو هم در روز تش ــده که ش معلوم ش
بوده، معلوم شده است که اگر آل احمد به ظهیرالدوله 
ــده  ــه مهم تر معلوم ش ــده و از هم ــرا نیام ــده، چ نیام
ــت.  ــه ماندن «صدا» اعتقاد داش ــت که چرا فروغ ب اس
ــت؛ کنار قبر  ــا هنوز هس ــخی هم ام ــوال های بی پاس س
فروغ دو قبر دیگر هم همان روز ۲۴بهمن خریداری شد 
اما هیچ گاه جنازه ای در آن به خواب نرفت، صاحب این 
ــی می گویند همان که  ــت؟ بعض حفره های خالی کیس
حضورش پشت کاج ها در روز خاکسپاری حس می شد، 
ــتان های دیگری دارند. فروغ اما  ــاره به داس بعضی اش
پشت درهای بسته، سکوت پیشه کرده و شاهد فرورفتن 

هرروزه ظهیرالدوله در دامنه البرز است. 

ظهیرالدوله بدون برف

كارتون خواب

مصاحبه با سوراخ
پوریـا عالمی: «ببینید، باید سوراخی وجود داشته  �

ــد. وقتی  ــف مالی رخ ده ــه اختلاس و تخل ــد ک باش
ــد، طبیعتا موش از داخل آن گندم  کیسه سوراخ باش
ــور طبیعی  ــت به ط ــوراخی نداش برمی دارد و اگر س
ــت به گندم دسترسی داشته باشد.  موش نمی توانس
ــوراخ ها را گرفت که  ــه اول باید جلو س ــس در وهل پ
ــعید حجاریان،  ــان نباشد.» س ــی به آنها آس دسترس

تئوریسین، در گفت وگو با آرمان. 
ــوراخ گفت وگو  ــز با س ــبت ما نی ــه همین مناس ب

کردیم
: سلام سوراخ عزیز  لطفا خودت را معرفی کن. 

ــوراخیان هستم و  ــلام. من سوراخ سوراخ س - س
کارم را از گوشه جیب آقازادگان شروع کردم. یک روز 
ــدر محترمش پول گرفت برود  ــی از آقازادگان از پ یک
ــر کوچه و نان و ماست بخرد. منتها گوشه جیبش  س
ــلوارش.  ــوراخ بود و پول افتاد در پاچه محترم ش س
ــت و گفت  ای پدر پول نیست. پدر گفت  آقازاده برگش
ــت  ــت پول اما چیزی که زیاد نیس چیزی که زیاد هس
ــدر پول گرفت  ــر از آن پ ــار این پس ــد .... چندین ب فرزن
ــت بخرد اما پول غیب  ــرکوچه نان و ماس که برود س
می شد. تا یک روز که رفیق پسر مشغول پاچه خواری 
ــود، گفت  ای آقازاده چه پولی جمع کردی در پاچه  ب
ــه از همه جا بی خبر بود و  ــلوار مبارکت. آقازاده ک ش
ــود گفت این حتما  ــی از تحصیل مال حرام بیزار ب حت
ــه که من روی  ــت و البت باقیات مهربانی های من اس
ــه من  ــردم. در نتیج ــاب ک ــودم حس ــای خ توانایی ه

سوراخ پنهانی بودم.
: شما فعالیت خودتان را کجاها انجام دادید؟ 

ــوراخ بانک مرکزی  - من خیلی فعال بودم. من س
بودم که آقای خاوری از من رد شد و رفت بغل سلین 
ــتانبول  ــوراخ ارز در چهارراه اس ــون. یک بار هم س دی
بودم که ریال سوخت و دودش از سوراخ من به هوا 
ــوراخ خیابان ایران زمین شدم که  رفت. یک بار هم س
با کمک بابک زنجانی همه چیز را به خودش کشید. 

: چه سوراخ غم انگیزی. آیا تا به حال شده که مایه 
خجالت نباشی؟ 

ــوراخ کفش همان کارگران بودم که  - بله. من س
پولشان از سوراخ  تامین اجتماعی سرید و رفت. 

: جریان فعالیت های گروهی سوراخی شما از چه 
قرار است؟ 

ــتیم با همت دانشمندان جوان سوراخ  - ما توانس
ــترس  ــت قانون در دس ــرار از دس ــرای ف ــوش را ب م

استادان قرار دهیم و سوراخ دعا را پیدا کنیم.
: الان چه کار می کنی؟ 

- الان کارگاه های سوراخ خلاق را برگزار می کنم. 

 على جهانشاهى 
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